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  متكلمان ناشناخته امامى بغداد از غيبت صغری تا دوران شيخ مفيد

 متكلمان ناشناخته امامى بغداد 

  از غيبت صغری تا دوران شيخ مفيد

  ∗∗∗∗تنيانى ىاكبر موسو سيد

  چكيده

توان دوران اوج شكوفايى و درخشندگى كلام اماميـه       و بغداد را مى مدرسۀ كوفه
و  مدرسـۀ كوفـهآورد؛ امـا در فاصـلۀ زمـانى ميـان شـمار  بههای نخستين    در سده

ای از    به دليل نامناسـب بـودن پـاره )آستانه غيبت صغری تا عصر شيخ مفيد(بغداد 
رو    نوشــتار پــيش. افيـايى لازم را نداشــته اسـتشـرايط، كــلام اماميـه تمركــز جغر

هـای    هـا و تـلاش   درصدد است با معرفى متكلمان امامى اين عصر و بيـان ديـدگاه
كلامـى در  ۀهـای برجسـت   علمى و توليدات كلامى آنان، نشان دهد كه شخصـيت

انـد، ماننـد تأثيرگـذاری شـگرف    گـذار هـم بـوده   اين دوره حضور داشته و تـأثير
ايـن . جبرويه امامى بر تغييـر عقيـده و مسـلك ابـن مملـك جرجـانى معتزلـى ابن

ديدگاه در مقابل نظر كسانى است كه به فقدان متكلمان اماميـه در ايـن محـدوده 
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  مقدمه

در آن زمـان . ای برخـوردار بـوده اسـت   كلام اماميه در قرن دوم از پويايى و شكوفايى ويـژه
گيـری از بيانـات آنـان بـه تبيـين و    با بهـره :يافته در دامان امامان معصوم متكلمان پرورش

اين افراد در عـراق بـه ويـژه در كوفـه  �عمد. قادات روی آوردندپردازی در عرصه اعت   نظريه
زيستند و در آن سامان پيرامون موضوعات گوناگون كلامىِ مطرح در محيط اسـلامى بـا       مى

رغـم جمعيـت  رو، علـى   از همـين. پرداختند      گو مى   و   جريانات مخالف به بحث و گفت ديگر
لحـاظ كمـى و كيفـى قابـل  كلام توليد كردند كـه بـهاندك، محصولات ممتازی در عرصۀ 

هـای  تر حتى تا سـال   ای كم رنگ   گونه اين روند در تاريخ كلام اماميه به. ملاحظه بوده است
الـرحمن و فضـل  عبـد حكم و يونس بن آغازين قرن سوم با فعاليت متكلمانى چون هشام بن

كلامـى كوفـه  ۀمدرسـ ،غيبـت صـغریشاذان نيز ادامه يافت، ولـى بـه تـدريج تـا آسـتانۀ  بن
در اين نوشتار در پى اثبات اين نظر هستيم كـه هرچنـد كـلام . مركزيت خود را از دست داد

 ۀمتكلمان امامى در عرصاما همچنان اماميه در كوفه مركزيت علمى خويش را از دست داد، 
ر مترين اماكن شـيعى دبه عنوان يكى از مه - به ويژه بغداد -عراق . اند   دانش كلام فعال بوده

از . در خـود جـای داده بـودمتكلمـانى زمانى تـا ظهـور شـيخ مفيـد  جهان اسلام در اين باز�
انـد و ايـن رونـد تـا اوج    مباحث مختلف كلامى آثار قابل توجهى را ارائـه كـرده رو، در اين

  . شكوفايى كلام بغداد با محوريت شيخ مفيد ادامه داشته است
در اين دوران ميانى مانند مدرسۀ قبلى كوفه و يا مدرسۀ بعدی بغـداد پـر البته كلام اماميه 

گزيدن  احتمالاً اين امر از مناسب نبودن شرايط سياسى و در پى آن دوری. آوازه نبوده است
هـای رقيـب و نيـز از پراكنـدگى جغرافيـايى  انديشمندان گروه ديگربا  رويارويىمتكلمان از 

همه، بـر ايـن  اين با. سرچشمه گرفته است يت مدرسه كلامىبرخى از متكلمان و عدم مركز
رمق نبوده بلكه متكلمان اين دوره نقـش بسـزائى    باوريم كه كلام اماميه در اين باز� زمانى بى

ايـن ديـدگاه در . انـد   در انتقال ميراث كلامى از مدرسۀ پر آوازه كوفه به مدرسۀ بغداد داشته
كه معتقدند كلام اماميه پس از افول مدرسۀ كلامى  استگران ای از پژوهش   مقابل نظريۀ عده

سوم در موضع انفعال قرار گرفت و نيز كسانى كـه حضـور متكلمـان  سد�كوفه در نيمه اول 
  . گيرند      را ناديده مى) عصر شيخ مفيد(امامى تا قبل از مدرسۀ كلامى بغداد 

افكار و  ،ناخته اين دوره و شناسايى آثاررو برآنيم كه با معرفى متكلمان ناش   در مقاله پيش
بلكـه متكلمـان  ،كلام اماميـه متوقـف نبـودهتنها  نهانديشه و نيز ارتباطات آنها نشان دهيم كه 

توجه به اين نكته ضروری است كه در نوشتار حاضـر تنهـا بـه . اند   امامى حضور جدی داشته
  . شود مىپرداخته  -محمد نوبختى و ابوابوسهل  جزبه  -متكلمان ناشناخته عراق به ويژه بغداد 
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  های متكلم   شاخصه

پيرامـون معنـا . در محيط علمى مسلمانان بوده است كلام يكى از پركاربردترين واژگان �واژ
ولى آنچـه كـه از  ،اند   دانش كلام سخن بسيار گفته نيز چگونگى اطلاقش بر وجه تسميه و و

آيد اين است كه اسـتعمال واژه كـلام بـر علـم كـلام بـه       مى دست شواهد به مجموع قرائن و
فقـام (در آغاز لفظ كلام بـر خطابـه . وضع تعيينى نبوده بلكه اساساً به وضع تعينّى بوده است

رو    شد، از ايـن      جا كه دانش كلام با مجادلات علمى شروع مى   رفته و از آن      كار مى   به )وتكلم
 تقريبـاً  و تری كه علم كلام باشد منتهى گرديـد   واژه به معنای خاصاندك اندك معنای آن 

و  اصطلاحات در محافل علمى جای بـاز كـرد سد� دوم اين اصطلاح در كنار ديگراز اوائل 
هايى چون محدثان و فقيهـان را    گيری طيف متكلمان يا اصحاب الكلام در كنار طيف   شكل

  . بايد در اين دوره در نظر بگيريم
ر اين دوره ماهيت وكاركرد اصلى و روش دانش كـلام جنبـه تـدافعى داشـته و وظيفـه د

های دينى، حل شبهات و تبيين و دفاع از مبانى دينـى و    متكلم علاوه بر فهم و استنباط گزاره
سوم بـه بعـد متكلمـان بـه دليـل خودبسـندگى عقـل، نظـر و  سد�از . نقد مخالفان بوده است

كلام در ابتدا موضوعى عام داشـته و  همچنين. استدلال را به عنوان پايه اصلى كلام پذيرفتند
كـرد،       متكلم در هر دو وادی اظهـار نظـر مـى گرفته است و      مباحث فروع واصول را در بر مى

ادبيات كلامى به تدريج مسائل اعتقـادی موضـوع علـم  ولى در قرون بعدی به دليل توسعه و
بـه . كلام قرار گرفت و فروع به حاشيه رانده شد و علم فقه نيز در احكام شرعى متمركز شد

وتمركـز كـار فقيهـان بـر روی » واجـب العقـل«عبارت ديگر، تمركز كار متكلمان بـر روی 
فقـط از منظـر اجتهـادی و فهـم متكلم به متون دينى . قرار گرفت) تعبديات(» واجب السمع«

بلكه فراتر از آن به دنبال حل شبهات و دفاع و تبيين و معاصرسازی است هر چند  ،نگرد   نمى
تأكيدها پيرامون موضوعى كـم يـا زيـاد شـده و يـا بعضـى از  ها و   در برخى موارد حساسيت

  . ه استشدتر    ابزارهای كلامى قوی
ــن ــتكلم در   از اي ــناخت م ــرای ش ــلام در آن دوران  رو، ب ــف ك ــد تعري ــته باي اعصارگذش

بنابراين، كسانى كـه اهـل . های آن زمان متكلم معرفى شود   نظر قرار گيرد و با شاخص  مورد
بودند و يا در موضوعات مختلف عقيدتى و يا در برابر انديشه ديگران آثاری  جدلمناظره و 

ر بالاصول، معتزلى، خبرة بالكلام والجدل اند و يا با تعابيری چون متكلم، بصي   را تأليف كرده
  ). گفتارهای دكتر محمدتقى سبحانى درس: نك(متكلمان جای دارند  �اند در زمر   ياد شده

شـان بـه دو گـروه    هـای كلامـى   رو، متكلمان اين بازه زمانى طبق رويكـرد   در نوشتار پيش
ان محدث در تبيين مبانى عقيدتى تنها متكلم. اند   بندی شده   محدثان تقسيم -متكلمان و متكلم
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كوشـيدند بـا       متكلمـان مـى كه   حالى كردند، در      پردازی مى   روايات و احاديث نظريه �در داير
  . ادبيات بيرون متنى به تبيين مبانى اعتقادی بپردازند

  متكلمان

  عسكری محمد ابو. 1

است ) ظاهراً عسكر بغداد(محمد عسكری متكلم امامى و از دانشوران ساكن عسكر  ثبُيَت بن
. مĤخـذ موجـود نيسـتمنـابع و از زندگى و افكارش گـزارش چنـدانى در ). 117: 1407نجاشى، (

نشـر  و مصاحبت و حشر. انديشمند نقاد و پرحاشيه شيعه شد) 3ق (عسكری با ابوعيسى وراق 
او علاوه بـر وراق . )همـان(كنند     معرفى مى» صاحب ابوعيسى«وی را ای كه    گونه داشته است به

الاحوص مصری متكلم اماميه نيز بهره بـرده اسـت و از طريـق ابوالاحـوص روايتـى در  از ابو
  . )145: 1، ج1385و همو،  716: 1417صدوق، ( كند    نقل مى    7اثبات حقانيت امام على

عسـكری افـزون بـر علـم . )117: 1407نجاشى، ( ياد كند» حاذقمتكلم «نجاشى از او با عبارت 
  ). همان( كلام در دانش فقه و حديث نيز متبحر بوده است

آورد، تنها نجاشـى    نگاران شيعه، طوسى از آثار عسكری نامى به ميان نمى   از ميان فهرست
ن كلامـى دارنـد كـه كند؛ دو اثـر از آنهـا عنـوا    تعداد چهار كتاب از تأليفات وی را ذكر مى

از متكلمـان برجسـته ) ق255م( العثمانیه جـاحظكه ردی بر كتاب نقض العثمانیه . 1: عبارتند از
مسعودی اين اثر را از  ،رو   از اين. مشهور بوداين كتاب به نام ابوعيسى وراق  كه معتزلى است

 :وجـود داردحتمـال دربـار� ايـن شـهرت دو ا. )237: 3، ج1404مسـعودی، (آثار وراق دانسته است 
محمد سخنان نقدآميز  اساس محتوای اين كتاب از آن وراق بوده و تنها ثبيت بنكه  آن يكى

گيـری از برخـى از    محمد با بهره ثبيت بنكه  آن دوم ؛تحرير در آورده است ۀوراق را به رشت
او تحت تـأثير توان گفت       به هر روی، مى. نظرات وراق به نگارش اين اثر دست يازيده است

  . )117: 1407نجاشى، ( الائمه دلایل كتاب. 2. وارق بوده است

   جبرويه ابن. 2

از حيـات  اسـت كـه متكلم و مناظر متقدم امـامى ،جَبرَوَيه عسكری احمد بن الرحمن بن عبد
نجاشـى او را بـا عنـوان مـتكلم . شـود   شخصى و علمى وی اطلاع زيادی در منابع يافت نمـى

از  -سـليمان معتزلـى  ابن جبرويه بـا عبـاد بـن. )236: 1407نجاشـى، ( كند    وصف مى »جيد الكلام«
دانشمندان معتزلـه مباحثـات كلامـى داشـته اسـت  ديگرو همچنين با  -شاگردان هشام فوطى

هـای قـوی وی، ابـن مملـك جرجـانى مـتكلم معتزلـى و نويسـنده كتـاب  با اسـتدلال. )همان(
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از انديشۀ اعتزال دست برداشته و به اماميـه گـرايش پيـدا  )381: همان( عل� الجبایی م; ابو مجالسه
در ايـن . همه اين مطالب از قدرت علمـى و دانـش گسـترده او حكايـت دارد )236،همان(كرد 

های نخستين غيبت  رود او در دهه    ميان بايد افزود كه با توجه به حيات ابن مملك احتمال مى
  . تزيسته اس    صغری در عراق مى

ايمان وقتى نظرات  ۀ، تنها اشعری در مسئلندانى نداريماز افكار اين انديشمند اطلاعات چ
كند نظر ابن جبرويه را در مقابل سـخنان دو     نظران شيعه را در قالب سه گروه بيان مى   صاحب

ايمان را او «: كند    گونه ذكر مى   اسماعيل ميثمى اين طيف ديگر يعنى اكثريت اماميه و على بن
به همه طاعات و كفر را به همه معاصى تعريف كرده و مسئله وعيد را نيز پذيرفته است و بـه 

ورزنـد از كفـار محسـوب     گرايانى كه با تأويل خـويش بـا حـق مخالفـت مـى   نظر وی تأويل
ز طرفـدارانى نيـ) ق330م(اين نظريه ابن جبرويه در عصـر اشـعری . )54: 1400اشـعری، (» شوند    مى

تنها . هايى را ظاهراً در مباحث كلامى نگاشته بوده است ابن جبرويه كتاب. )همان(داشته است 
نجاشـى او را بـه  روسـت   از ايـن. نجاشـى رسـيده اسـت دسـت وی به الPامل ف� الامامةكتاب 

  . )117: 1407نجاشى، (نمايد     وصف مى» حسن التصنيف«

  عمانى عقيل   ابى ابن. 3

كه نـزد دانشـوران شـيعى بـه ابـن - متكلم، فقيه فرهيخته و موثق امامى -على حَذّاء  حسن بن
او ترديـد وجـود دارد بـه در انتساب عَمّانى يا عُمّـانى . )48: 1407نجاشى، (عقيل مشهور است    ابى

اش را    خويش، نام پدر ايشان را عيسى و كنيه فهرستطوسى در دو جای . )60: 12ج:1419تستری، (
از تاريخ ولادت و وفات و نيز محل زنـدگى و . )283و106: 1417طوسى، (على ثبت كرده است ابو

قولويـه  محمـد بـن عقيل اطلاعى در دست نيست از آن جهـت كـه جعفـر بـن   مشايخ ابن ابى
اوايل غيبـت كبـری، احتمـالاً  او در: توان گفت      مى )48: 1407نجاشى، (كند     از او نقل مى) 368م(

ای در ميان بزرگان شـيعه از        عقيل از جايگاه برجسته ابن ابى. كرده است    اق زندگى مىدر عر
كتـاب  و داد        مفيد همواره او را مورد ستايش قـرار مـى. جمله شيخ مفيد برخوردار بوده است

در . )انهمـ(داشـت        در امامت كه يك اثر عقيـدتى بـود از نظـر دور نگـاه نمـىاو را  الPر والفـر
های كلامى و فقهى او تقـدير كـرده  نيز از دانسته) 598م (های بعدی، ابن ادريس حلى        دوره

عقيل با همه اهميتش    های كلامى ابن ابى   از انديشه. )255: 2، ج444و429: 1، ج1410ابن ادريس، (است 
عقيل در دانش فقه دارای مكتب و صاحب نظر بوده    ابن ابى. شود   چيزی در مĤخذ يافت نمى

المتمسـo ای كـه كتـاب فقهـى       گونه      به. رو مورد توجه جامعه اماميه قرار داشته است   و از اين

رو بـوده اسـت  هدوردستى مانند خراسـان بـا اقبـال گسـترده روبـ وی در نقاط بحبل آل الرسول
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كـه علـم فقـه را پـرورش داد و از روش اجتهـاد  استاو نخستين فقيه شيعه  .)48: 1407نجاشـى، (
  ).211: 2، ج1363بحرالعلوم، (كمك گرفت و فروع فقهى را از اصول استخراج كرد 

 ، ولـىای مختلـف از خـود برجـای گذاشـتهـ      عقيـل آثـاری در زمينـه      هر چنـد ابـن ابـى
در كـلام يـاد  الPر والفـردر فقه و  المتمسo بحبل آل الرسولاز دو كتاب بيشتر نگاران    فهرست

نجاشى كتاب اخيـر را كـه در آن مسـائل مـرتبط بـا . )48: 1407؛ نجاشى 107: 1417طوسى، (اند    كرده
  ).همان(خ مفيد قرائت كرده است امامت به شيوه جدلى مطرح شده بود را بر استادش شي

  ابن فلاس. 4

بـه ) ق384م( تنهـا تنـوخى. فلاس چيزی دانسـته نيسـت از نام و زمان تولد و مرگ ابوبكر بن
نظيف از متكلمان بهشمى او را به عنوان شيخ اماميه و شخصـى  واسطه پدرش از قول على بن

الس علمـى بغـداد بـا ابـن نظيـف او در مجـ. )70: 8، ج1393تنوخى، (كند   سرشت معرفى مى پاك
های شـيعه كـه قائـل بـه مسـئله  ابن فلاس با برخى از گروه. )همـان(بهشمى ارتباط داشته است 

با توجـه بـه حضـور علمـى  ).همان(پرداخت       تناسخ بودند نيز درگير بود و با آنان به مناظره مى
ای از موضوعات عقيـدتى    ارهوی در محافل علمى بغداد و ارتباط با متكلمان و نيز بحث در پ

نشـر ابـن فـلاس بـا علـى  و حشـر. رسد او در زمر� متكلمان امامى قرار داشته است      به نظر مى
از آثار و انديشـه كلامـى . نظيف بهشمى از ارتباط وی با انديشمندان معتزله حكايت دارد بن

  . او چيز زيادی در دست نيست

  ابن جنيد اسكافى. 5

مفيـد، (كه در شهر بغداد سكونت داشته اسـت -متكلم و فقيه امامى  -جنيد  بناحمد  محمد بن
ولى با نگاه به زندگى برخـى  ،جنيد گزارشى در دست نيست   از تولد و وفات ابن. )58: )د(1414

و زمان ورود وی بـه شـهر نيشـابور در سـال ) 310م(زياد نينوايى  مشايخش مانند حميد بن از
 سـد�تـوان اواخـر       زندگى او را مـى) 413م (دانش چون شيخ مفيد ق و نيز حيات شاگر340

البتـه برخـى بـه اشـتباه وفـات او را سـال . برشمردچهارم  سد�سوم تا مدتى پس از نيمه دوم 
رسد بـا تـاريخ و محـل فـوت       به نظر مى كه )59: 2تا، ج اردبيلى، بى(اند    ق و در ری ثبت كرده381

  . شيخ صدوق خلط شده است
شـيخ مفيـد و غضـايری . محمد عاصمى اشاره كرد توان به احمد بن      جنيد مى   از اساتيد ابن

مفيد بيش از ديگران بـه . )668: 2، ج1394زنجانى، (روند       مىشمار  بهاز شاگردان شناخته شده وی 
با هم در يك شهر همسايه بوديم و از بيشتر ... «: نويسد      باره مى او نزديك بوده است و در اين
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  .)57: )د(1414مفيد، (» ... ام   اش باخبر بوده   رفتارها و امور پنهانى
يعيان آن ديـار از بغداد رهسپار شهر نيشابور شد و با استقبال گرم شـ 340جنيد در سال    ابن

هـايى داشـته و نيـز از برخـى    بحـث ان سـاكن آن شـهر نيـزيمواجه گرديد و با بعضى از حنف
  .)259: تا ؛ طوسى، بى56: همان(جا حديث شنيده است    زيديان آن

ولى نظرات  ،هايى چون كلام، فقه و حديث مهارت و تبحر داشته است   جنيد در دانش   ابن
نگاه ويژه فقهى وی در زمان حياتش هوادارانى پيدا  شد كهفقهى وی بيش از هر چيز مطرح 

گرايـانى چـون  جنيـد از سـوی حـديث فقهـى ابـن ءآرابا اين همه، . )29: 2، ج1405مرتضى، (كرد 
؛ 259: تـا   طوسـى، بـى(گرايى مانند سيد مرتضى مورد نقد قرار گرفتـه اسـت    صدوق و فقيهان عقل

  .)470، 215، 210: 1415مرتضى، 
های فقهى وی در منابع شـيعى    جنيد در رابطه با مسائل علم كلام برخلاف بحث   افكار ابن

تـوان برخـى از رويكردهـای اعتقـادی وی را در       با اين وجـود مـى. زياد انعكاس نيافته است
پـذيرفت و     اجتهـاد و رأی آنـان مـى را از بـاب    :او برخى از سخنان ائمه. يافتلای متون  هلاب

جنيـد  شده كه ابن نقل. )75: )ج(1414مفيد، (دانست       اختلاف روايات را حاصل اجتهاد امامان مى
رو مورد اعتراض شيخ مفيـد بـا نگـارش كتـاب    از اين ،كرده      مانند ابوحنيفه به قياس عمل مى

 �نجاشى نيز او را در زمر. )42: 1407نجاشى، (ته است قرار گرف النقض عل� ابن جنید ف� اجتهاد الرأی
گفتـه شـده جمـع قابـل تـوجهى از پيشـينيان . )388: همان(شمارد       ن به قاعده قياس بر مىامعتقد

: 4تـا، ج صـدوق، بى(مند بودنـد  هشاذان به قياس علاق و فضل بن الرحمن عبد اماميه مانند يونس بن

كـه عالمـان بعـدی  سبب شـدولى پذيرش اين مسئله از سوی ايشان  )311: 3، ج1405؛ مرتضى، 270
  . )209: 1417طوسى، (گردان شوند  شيعه به بسياری از آثار وی تمايل نشان ندهند و از آنها روی

اش بـرخلاف  كه آثـار كلامـى نگاشته استدر موضوعات مختلف  آثار بسياریجنيد    ابن
  . نيست در دست رو امروزه اثری از آنها   و از ايناش مورد توجه قرار نگرفت  تأليفات فقهى

ازالة الران عـن قلـوب . 2؛ خلاص المبتدئین من حیرة المجادلین. 1: عبارتند ازآثار كلامى وی 
الانتصاف من روی الانحراف . 4؛ القرآن ایضاح خطأ من شنّ; عل� الشیعه ف� امر. 3؛ الاخوان ف� الغیبه

اين كتـاب در كه ، الشهب المحرقه للابالیس المسترقه. 5؛ خلاقعن مذهب الاشراف ف� مواریث الا
: 10، ج1417خطيب، (است  شده از متكلمين زيديه نگاشته) ق363م( ردّ ابوالقاسم ابن بقال بغدادی

نقض ما نقضه . 8 ؛در ردّ مرتدينالاسفار، . 7 تنبیه الساه� بالعلم الاله�. 6؛ )623: 2، ج1413؛ ذهبى، 458
های ديگری نيـز  نگاران كتاب البته فهرست، شاذان النیشابوری عل� ابی محمد الفضل بنالزجاج� 

   .)133: تا بى آشوب، شهر ابن ؛388: 1407؛ نجاشى، 209: 1417طوسى، (اند    در زمره آثاركلامى وی برشمرده
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  ناشى اصغر. 6

ناشـى . متكلم و شاعر معروف اماميـه اسـت ،وصيف مشهور به ناشى اصغر عبدااللهّٰ بن على بن
ــال  ــال زاده و در ق271در س ــت  ق366 س ــداد درگذش ــان، بى(در بغ ــن خلك ــا، ج اب و در  )371: 3ت

  . گورستان قريش به خاك سپرده شد
و همچنـين مبـرد و ابـن معتـز از اديبـان  )343: 26، ج1407ذهبى، (ابوسهل نوبختى متكلم اماميه 

از ميـان . )238: 4، ج1390ابـن حجـر، (رونـد     مـىشمار  بهوی  مشهوريد بزرگ آن روزگار، از اسات
زرعـه او را  ابـوبكر بـن همچـونكسـانى  اهل تسـننو از  )271: 1407نجاشى، ( شيخ مفيد ،شيعيان

  . )238: 4، ج1390ابن حجر، (اند    درك كرده و از او بهره برده

برند     نام مى» متكلم بارع«ای كه از او به    گونه به ،نظر بوده است ناشى در علم كلام صاحب
گـو و در جـدل و  در مسـائل كلامـى همـاره پاسـخاو . )98: تـا   ؛ ابن شهرآشوب، بى226: 1350ابن نديم، (

گـوی    و   گفـت .ه استكرد    به خوبى در مسئله امامت بحث مى. مناظره نيز، پيشگام بوده است
و ديگر متكلمان و چيرگى بر آنان، از دانـش بـالای وی حكايـت عيسى رمانى  او با على بن

در مباحثات علمى از مزاح و كارهای عوامانه برای القـای وی  .)166و164: 5، ج1420حموی، ( دارد
رو در بحث با اشعری دربار� اختيار،    از اين. )164: همان(مقصود خويش هيچ ابايى نداشته است 

ايـن كـار خداونـد : گويد    و در برابر اعتراض و خشم اشعری مىزند     سيلى به صورت وی مى
و در مناظره با بعضى از جبريـان نيـز چنـين ! پردازم    ات را مى   بود اگر چنين نظری نداری، ديه

  . )166و164: همان(شود     رفتاری از او مشاهده مى
ط دوری ورزيـده و ناشى با همه تبحرش در كلام، گويا در علـم فقـه از اجتهـاد و اسـتنبا

هـای زيـادی را تـأليف  هر چند او كتاب. )153: 1417طوسى، (د كر    طبق فقهای ظاهرگرا عمل مى
وی سـخن بـه ميـان الامامـة از كتـاب  تنهـانگـاران    ، ولى فهرسـت)369: 3تـا، ج ابن خلكان، بى(كرد 

  . )271: 1407نجاشى، (آورند     مى

  ابوعبدااللهّٰ صفوانى. 7

صفوانى از علمای فرهيخته و فاضـل شـيعه و از نوادگـان صـفوان جمـال،  بناحمد  محمد بن
او در . كه در مباحثـات كلامـى تأليفـاتى دارد )393: 1407نجاشى، (است     7صحابى امام صادق

نجاشـى، (نيز در قيد حيات بـوده اسـت  ق352و تا سال  )443، 1415طوسى، (كرد       بغداد زندگى مى
رو بـه دليـل    از ايـن ،گويند وی از نعمت خواندن و نوشـتن محـروم بـوده      برخى مى. )59: 1407

  .)208: 1417؛ طوسى، 247: 1350ابن نديم، (نمود       های خويش را املاء مى   حافظه قوی، دانستنى
و  )671: 2، ج1394زنجانى، (ابراهيم و ديگران بهره برده  صفوانى از مشايخ بزرگى چون على بن
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  .)همان(اند    عبيدااللهّٰ غضايری، از او استفاده كرده انى مانند شيخ مفيد، حسين بنهمچنين كس
بيشـتر  و شـود      مـىناز ابوعبدااللهّٰ صـفوانى روايـات زيـادی در منـابع حـديثى شـيعه يافـت 

طوسـى، (، زيـارت )315و310: همـان(، معجزات معصـومين )394): الف(1411طوسى، ( موضوعات غيبت

شناسـان متقـدم  رجـال. بر دارنـد را در )73و34، 28: 1401خزاز، (عشر    احاديث اثنىو  )717): ب(1411
البته ابن غضايری روايـات او از پـدرش را  ،)383: 1407نجاشى، (شيعه بر وثاقت وی تأكيد دارند 

  .)126: 1422ابن غضايری، (پذيرد    نمى
ــان صــفوانى تأليفــات متعــددی را از خــود برجــای گذاشــت كــه برخــى از  ــا زم آنهــا ت

ابن ادريس، ( )598م (و ابن ادريس )316و309، 205: 2، ج1376ابن شهرآشوب، ( )ق588م(شهرآشوب  ابن

الـرد علـ� ابـن ربـاح  الـرد علـ� الواقفـه، :آثار كلامى او عبارتند از. موجود بوده است )639: 1411

همگـى از فرقـه كـه فرزنـدانش     8رباح صحابى امام صادق و امام كاظم ، عمر بنالممطـور
ربـاح باشـد كـه  على بـن رود اين كتاب در رد محمد بن      كردند، احتمال مى      واقفيه پيروی مى

طوسـى، (كنـد       معرفى مـى» شديد العناد«كرده و طوسى او را       تقريباً معاصر صفوانى زندگى مى

الردعه والنه� عن کل بدعه ؛ هواءالرد عل� اهل الا؛ الPشف والحجه؛ الغیبه وکشف الحیره؛ )416: 1415

 .)208: 1417؛ طوسى، 393: 1407نجاشى، (الامامة و 

  ابوالجيش بلخى. 8

. )422: 1407نجاشى، ( ى استاحمد خراسانى از دانشوران متكلم و محدث شيع محمد بن مظفر بن
. زيسـته اسـت    مىتوان دريافت او در شهر بغداد     اش مى   با توجه به مشايخ و شاگردان بغدادی

و در سـال  )79: 1414؛ طوسـى، 310): ب(1414مفيـد، ( جا به شغل ورّاقى نيز اشتغال داشـته   گويا در آن
ــت 367 ــه اس ــات يافت ــهر وف ــى، (ق در آن ش ــهل . )422: 1407نجاش ــژه ابوس ــاگردان وي وی از ش

كسـانى چـون ابـوعلى  و از )251: 1417طوسى، (رفته     مىشمار  بهمتكلم بنام شيعه ) 311م(نوبختى
شـيخ مفيـد بـه واسـطه ابوياسـر طـاهر از . )827: 1394زنجـانى، (اسكافى نيز استفاده كـرده اسـت 

ابوسـهل  ۀانديشـ   � برخى او را انتقـال دهنـد. )648: 1411ابن ادريس، (رود     مىشمار  بهشاگردان او 
ابوالجيش افـزون بـر دانـش . )15: 1372موت، مكدر(دانند     نوبختى به پسينيان به ويژه شيخ مفيد مى

گـوی معـروف وی در دربـار عزالدولـه    و   فراوان تبحر خاصى در مناظره داشته اسـت؛ گفـت
عيسـى رمـانى و ابوعبـدااللهّٰ بصـری و درمانـدگى  ديلمى در حضور بزرگـانى ماننـد علـى بـن

  . )207-202: 1412ابوحيان توحيدی، (هاست    حاضران از پاسخ، يكى از آن نمونه
ليكن روايـات . )251: 1417طوسـى، (اند    ابوالجيش را عالم و عارف به احاديث دانستهكه  آن با
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 46، 43، 29: 1، ج)الـف(1414مفيـد، (    7محدودی از او عمدتاً در اثبات حقانيت و فضيلت امام على
؛ 350و310: )ب(1414، مفيـد( و نيز در موضوعات اخلاقى و تربيتى )233، 232، 229، 94: 1414؛ طوسى، 47و

از او بـاقى مانــده  )238، 1414؛ طوســى،  29: 1، ج)الـف(1414مفيــد (و تـاريخى  )165و125، 79: 1414طوسـى، 
  : عبارتند ازشيخ مفيد مصنفات ابوالجيش  ۀنجاشى و طوسى به واسطبه نقل از . است
شود كـه     نيز خوانده مىقد فعلت فلا تلم كه به نام المثالب . 2؛ ةالنکت والاغراض ف� الامام. 1

الرد عل� مـن . 4؛ نقض العثمانیه عل� الجاحظ. 3اميه بوده است؛    در مذمت خلفای نخستين و بنى

مـ; المخـالفین فـ� معـان  ةمجالسـكتـاب . 6؛ الانسان و أنه غیـر هـذه الجملـه. 5؛ جوز القدیم البطلان

، )422: 1407؛ نجاشى، 251: 1417طوسى، (جال نقض ما روی من مناقب الر. 8؛ الارزاق و الاجال. 7؛ مختلفه
خصـال . 9ظاهراً در اين كتاب فضايل ادعايى برخى از صحابه را بـه چـالش كشـيده اسـت و 

ای از مطالب اين كتاب را  كه ابن شهرآشوب پاره با توجه به اين )159: تا   ابن شهرآشوب، بى(الPمال 
توان دريافت اين اثـر در     مى )356: 1، ج1376شوب، ابن شهرآ( ذكر كرده است  طالب مناقب آل ابیدر 

  . نگاشته شده است    7حضرت امير ۀهای برجست   رابطه با ويژگى

  طاهر غلام ابوالجيش. 9

های پراكنده  ابوياسر معروف به غلام ابوالجيش از متكلمان اماميه است و دربار� وی گزارش
او را در زمره دانشمندان متكلم امامى قرار  ابن نديم. و اندك در برخى از منابع موجود است

) 367م (شيخ طوسـى نيـز او را مـتكلم و از شـاگردان ابـوالجيش . )226: 1350ابن نديم، (دهد     مى
  . )149: 1417طوسى، (كند     معرفى مى

: 1407نجاشـى، (شيخ مفيد در نزد ابوياسر در محله باب خراسان بغداد تحصيل را آغـاز كـرد 

عيسـى  راهنمايى وی برای فراگيری علم كلام و تكميل معلومات به درس علـى بـن و با )208
اين موضوع از ارتباط وی با انديشمندان معتزله  و )648: 1411ابن ادريس، (رمانى معتزلى عازم شد 

  . حكايت دارد
هايى را تأليف كرد كه شيخ مفيد همـواره در نـزد شـاگردانش از آنهـا يـاد  ابوياسر كتاب

  . )208: 1407نجاشى، (وی نام برده است کلام ف� فدک تنها از كتاب ) ق450م(كرد ولى نجاشى    مى

  حسين نوبختى حسن بن. 10

يكى از متكلمان اماميـه و از تبـار خانـدان ) ق402م -320م(على نوبخت  حسين بن حسن بن
 .)1062: رة الحفـاظتذکذهبى، (پدر او در شمار دبيران خلافت عباسيان قرار داشت . بنى نوبخت است

اسـماعيل  عبـدااللهّٰ مبشـر واسـطى و حسـين بـن نوبختى در نزد مشايخ اهل سنت مانند على بن
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و ) ق425م(محمد برقانى  كسانى چون احمد بن. )310-309: 7، ج 1417خطيب، (محاملى تلمذ كرد 
عالمان اهل سـنت . )همـان(روند       مىشمار  بهاز شاگردان وی ) ق435م(احمد ازهری عبدااللهّٰ بن

. )همـان(كننـد  ياد مى» رافضى ردی المذهب«دانند از او با تعبير       نوبختى را صدوق مىكه  آن با
هـای كلامـى    البتـه از انديشـه. )همـان(انـد    و وی را به پذيرش ديدگاه معتزليان نيز مـتهم كـرده

رود در       اش احتمـال مـى نىبا توجه به عمر طـولا. نوبختى در منابع سخنى به ميان نيامده است
  . باشد ث علمى آل نوبخت به متكلمان امامى بغداد تأثيرگذار بودهيراانتقال م

  ابوبكر بغدادی. 11

معاصـر بـوده اسـت در بـين ) 332م(همـام اسـكافى  قاسم بغدادی كه با محمـد بـن محمد بن
ديگر . )381: 1407نجاشـى، (كنند   شناسان تنها نجاشى او را از اهل بغداد و متكلم معرفى مى   رجال

افزون بر اين، از او روايتـى . هايش در دست نداريم   گونه گزارشى از زندگانى و ديدگاه    هيچ
از خود الغیبـه او تنها يك اثر و آن هم كلامى به نام . دخور   در متون روايى شيعه به چشم نمى

  .   )همان(كند       برجای گذاشته است كه نجاشى بدان اشاره مى

  بغدادی الرحمن عبد فضل بن. 12

از . )307: 1407نجاشـى، (از متكلمان چيره دست شيعه كه نيك در علم كلام مهارت داشته است 
تنهـا نجاشـى . افكارش هيچ گزارشى در دسـت نيسـتولادت و وفات و نيز محل زندگى و 

عبيدااللهّٰ غضايری  او كتاب نسبتاً بزرگى دربار� امامت نگاشته كه در نزد حسين بن: نويسد    مى
  . )همان(موجود بوده است 

  محدثان -متكلم

  ابن سعدان سامرائى. 1

و از محـدثان اماميـه     8سعدان، از اصحاب امام هادی و امـام عسـكری مسلم بن هارون بن
بنابر نقل نجاشى، او اصالتاً اهل انبار عراق بود و در شهر سامرا اقامت داشته . آيد    مىشمار  به

دانـد كـه در بصـره و پـس از     ، ولى شيخ طوسى اصل وی را كوفى مى)438: 1407نجاشى، (است 
ن از راويان متقـدم ماننـد روايت ابن سعدا. )403: 1415طوسى، (آن در بغداد سكونت گزيده بود 

: 1407؛ نجاشـى، 90: 1399زراری، (هايشان بـوده اسـت  صدقه از طريق كتاب عمير و مسعد بن   ابن ابى
و ابوالعبـاس حميـری از ) 301م(عبدااللهّٰ  كسانى همچون سعد بن. )366: 6، ج1403؛ تهرانى، 415و495

شناسان فردی موثق معرفـى    ی برخى رجالاو از سو. )268: 1، ج1389خداميان، (اند    او روايت كرده



71  

 

 

ام
ام

ه 
خت

نا
ش

 نا
ان

لم
تك

م
 ي

 غ
از

د 
دا

بغ
ت

يب
 

غر
ص

 ي
ش

ن 
را

دو
تا 

خ
ي

 
مف

  يد

  . )438: 1407نجاشى، (شده و در عين حال به گرايش به جبر و تشبيه نيز متهم گرديده است 
، 1363؛ طوسـى، 159: 1413؛ حميـری، 305: 2، ج1370برقـى، (هاي فقهي    احاديث ابن سعدان در زمينه

ــي )8: 2ج ــي و تربيت ــدوق، (، اخلاق ــو،  ؛339و180، 84: 1417ص ــو، 85، 60، 26: 1403هم و در  )42: 1368؛ هم
، )460: همـان(، نهي از كـلام و جـدال   )371: 1397صـدوق، (موضوعات عقيدتي چون قضا و قدر

در مصـادر  ... و )219: 2همـان، ج(، تقيـه  )57و54: 1، ج1363كلينـى، ( مذمت قياس، اجتهـاد بـه رأي  
را التوحیـد هـاي او از جملـه    تنها نجاشي به اسنادش بعضي از كتـاب . روايي فراوان است

  .)438: 1407نجاشى، (كند نقل مي

  معلى بصری. 2

باشد كه از آثار كلامى و روايات اعتقادی       محمد زيادی بصری از علمای اماميه مى معلى بن 
ولـى بـه  ،از محل سكونتش اطلاعى در دست نيسـت. وی در منابع سخن به ميان آمده است

جـا كـه كلينـى    از آن. بـرده اسـت      رود در عراق به سـر مـى      احتمال مى اش دليل نسبت بصری
 ۀحتمال داد كه ايشان در نيمـتوان ا      كند مى      با يك واسطه از او روايت نقل مى) 329متوفای (

  . است كرده      سوم زندگى مى دوم سد�
خوانده و در عين حال آثـار وی را خـالى » مضطرب الحديث والمذهب«نجاشى معلى را 

احاديـث معلـى بصـری از : نويسـد      ابن غضايری نيـز مـى. )418: 1407نجاشى(داند  از سلامت نمى
صحت و سقم برخوردار است، بنابراين روايات وی بايد با كمك قراين ديگر مورد سنجش 

: 1، ج1363طوسى، (های فقه    با اين همه، منقولات بصری در زمينه. )92: 1422ن غضايری، اب(قرار بگيرد 
: 1413طبـری، (، مناقـب )334: 1398؛ صـدوق، 13: 2؛ ج148و145: 1، ج1363كلينى، (، عقايد )180و 39: 3و ج 444
ــدوق، بى427و414 ــا، ج ؛ ص ــان )179: 4ت ــر مخالف ــدوق، (، رد ب ــل... و )98: 2، ج1404ص ــت،  قاب ــه اس توج

يا بخش زيـادی  )217: 1، ج1363كلينى، (را به طور كلى کاف�ای كه كلينى برخى از ابواب  گونه به
بصری از راويان موثق شيعه مانند حسـن . را به احاديث او اختصاص داده است )412: 1همان، ج(

، 1389خداميان، (كند     محمد سياری حديث نقل مى على الوشاء و افراد ضعيفى چون احمد بن بن
عـامر مـورد  محمد بن منقولات وی فقط در نزد چند راوی قمى خصوصاً حسين بن. )798: 2ج

از بصـری . كنـد      اقبال قرار گرفته و كلينى نيز تمام روايات معلى را از طريق ابن عامر نقل مى
: 1همـان، ج(نفـى جبـر ، )180و145: 1، ج1363كلينـى، (اخباری راجع به امور اعتقادات از قبيل توحيد 

، اراده )450: 1398صدوق، ( ، نهى از جدال از كلام دربار� خداوند)51و17: 2همان، ج(، ايمان )157و156
و صدوق،  348، 272 :1، ج1363كلينى، (، امامت و ابواب آن )148: 1، ج1363؛ كلينى، 334: همان(بدا و مشيت 

حديثى موجود است كه در مجمـوع مسـائل  در متون )67: 1414طوسـى(و شفاعت  )246: 2، ج1404
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  . پيرامون امامت از سهم بيشتری برخوردار هستند
شـان مربـوط بـه    اند كه چند اثر با توجه به عنـاوين   برای بصری تأليفات اندكى ذكر كرده

و  الامامـه؛ الایمان و درجاته وزیادته ونقصانه؛ الPفر و وجوهه: باشند      مباحث كلامى و عقايدی مى
  .)418: 1407؛ نجاشى، 247: 1417طوسى، ( دلایلالكتاب 

  سمّان همدانى. 3

رود     مـىشـمار  بـهعيسى معروف به سمّان همدانى از جمله عالمان اماميه  موسى بن محمد بن
او از راويـانى عراقـى ماننـد محمـد . كه در زمينه برخى از مسائل كلامى تأليف داشته اسـت

كند و راويانى عمدتاً قمى چـون     روايت نقل مى) 262م(الخطاب    ابىعبيد و ابن  عيسى بن بن
وی . )795-794: 1394زنجـانى، (انـد    از او حـديث فـرا گرفتـه) 280م (عبـدااللهّٰ برقـى    ابـى احمد بن

با توجـه . ولى محل سكونتش معلوم نيست ،)567: 2، ج1404طوسـى، (اصالتى همدانى داشته است 
تـوان گفـت او در آسـتانۀ غيبـت صـغری و در عـراق     شـاگردانش مـىبه زندگانى مشايخ و 

  . زيسته است    مى
نماينـد و     ان همدانى را به سبب غلو فردی ضعيف معرفى مىسمّ  ،شناسان   محدثان و رجال

كننـد،     نيز مـتهم مـى )130: 1417طوسى، (و اصول  )338: 1407نجاشى، (همچنين او را به وضع حديث 
و تأليف كتاب دست  )842: 2، ج1404طوسـى، (وی در رد غلو و غاليان به نقل روايت  كه   حالى در

  . يازيده است
 ءآراان همـدانى آگـاهى كـاملى نـداريم، ولـى او از تقابـل هرچند از ديدگاه كلامى سمّ 

آورد     سـخن بـه ميـان مـى -دو متكلم برجسته شـيعه  -سالم  حكم و هشام بن كلامى هشام بن
كنـد     حكم اشـاره مـى سالم و تأييد انديشه هشام بن و به مذمت افكار هشام بن )567و564: مانه(
حكـم  از شاگردان هشام بن الرحمن عبد افزون بر اين، او در دفاع از يونس بن. )567: 2همان، ج(

. ق قرار دادرو، او را بايد در امتداد خط هشام در عرا   از اين. )781: همان(كند   نيز روايت نقل مى
عبيد از شاگردان يونس واسطه ارتبـاطى سـمان بـا جريـان  عيسى بن رسد محمد بن      به نظر مى

   .)همان(حكم بوده است  بن كلامى هشام
ولـى نجاشـى دو كتـاب از او نـام  ،كند   اثری برای وی ذكر نمى فهرستهرچند طوسى در 

  .)338: 1407نجاشى، (عنوان كلامى دارد الرد عل� الغلاة برد كه فقط كتاب     مى

  العزاقر شلمَغانى ابو. 4

كـه  )225: 1350ابن نديم، (شد       على شلمغانى زمانى از علمای مشهور اماميه محسوب مى محمد بن
سـوم اخـتلاف پيـدا كـرد نايـب  روح نـوبختى در دوران غيبت صغری در بغداد با حسين بن
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؛ لذا از جانب بسياری از شيعيان طرد گرديد و مورد نكـوهش قـرار گرفـت )378: 1407نجاشـى، (
كـه ايـن امـر  كـرده اسـت      اند او ادعاهای باطلى نيز مطـرح    برخى گفته. )391: )الف(1411طوسى، (

  .)567: 14، ج1413؛ ذهبى، 378: 1407نجاشى، (خليفه عباسى كشته شود  دست به 323ب شد در سال سب
ابـن شـهر (هايى نيـز تـأليف كـرد  شلمغانى در دوران سلامت عقيده رواياتى را نقل و كتاب

هـای او در  ای كـه كتاب   گونـه كه مورد اقبـال جامعـه اماميـه قـرار گرفـت، به )139: تا آشوب، بى
او التکلیـف ، به ويژه كتاب فقهـى )389: )الف(1411طوسى، (شد     بسياری از منازل شيعيان يافت مى

ها پس از مرگ شـلمغانى  و حتى مدت )409: همـان(روح را به همراه داشت  كه تأييد حسين بن
: 1، ج1405مرتضـى، (گو بوده است    و   در دوران سيد مرتضى دربار� عمل به محتوای اين اثر گفت

: 1413طبـری، (و فضـايل امامـان  )161: تا حلى، بى( روايات او دربار� موضوعاتى چون عالم ذر. )279
  . شود      در منابع روايى يافت مى )401و326، 296، 189

: شمارد كه برخى از آنها پيرامون اعتقادات است اثر برای شلمغانى برمى 16نجاشى تعداد 
. 6 و الصغیر ةالامام. 5 ؛الPبیر ةالامام. 4 ؛و المشیئهبدا ال. 3 ؛ةالعصم ةماهی. 2 ؛البرهان و التوحید. 1

  .)378: 1407نجاشى، (لعقلیه الزاهر بالحجI ا
ر ياز سـاالتکلیف طوسى غير از كتاب  شيخ ولى ،كند    نجاشى بيشتر تأليفات وی را نقل مى

شلمغانى سـخن بـه ميـان الغیبه برد، البته در الغيبه خويش از كتاب  مصنفات شلمغانى نام نمى
 . )391: )الف(1411طوسى، ( آورده است

  ابن ابى هراسه. 5

هراسه از راويان و نويسندگان اماميه اسـت    سعيد معروف به ابن ابى بن) هوذه(نصر  احمد بن 
جا نيز به خـاك سـپرده    ق در نهروان درگذشته و در آن333زيسته و در سال     كه در عراق مى

  . )409: 1415طوسى، (شد 
اغلـب روايـات لذا . هراسه ميانه خوبى با محدثان برجسته عراقى و قم نداشته است   ابن ابى

، 1394زنجـانى، (حسين اهـوازی اسـت  اسحاق نهاوندی و همچنين از احمد بن وی از ابراهيم بن
اسحاق نهاوندی حتـى او را بـه نهاونـد  دلبستگى و اهتمامش به منقولات ابراهيم بن. )191: 1ج

انبـاری و راويانى از شيعه چون ابوطالب . )495و481، 479: 1414طوسى، (موطن استادش نيز كشاند 
و از اهل سـنت ماننـد معـافى ابـن ذكريـا از او  )191: 1، ج1394زنجـانى، (ابراهيم نعمانى  محمد بن

  . )408و391: 5، ج1417خطيب، (كنند     روايت مى
 ، امامان اثناعشـر)495و481: 1414طوسـى، (هراسه بيشتر پيرامون مسائل اخلاقى    احاديث ابن ابى

 ، ايمـان و عـالم ذر)245، 217، 165، 163، 65: 1422نعمـانى، (، غيبت و آخرالزمـان )182و20: 1401خزاز، (
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خويش از ابن  رجالنجاشى در . باشد    مى )688: 1414طوسى، ( ، ولايت اهل بيت)210و173: تا   حلى، بى(
بـه  ايشـان سـخنالایمان والPفر و التوبه از كتاب  فهرست ولى شيخ در ،برد   هراسه نامى نمى   ابى

) ق802زنـده (سليمان حلـى  گويا اين كتاب در نزد حسن بن. )282: 1417طوسى، (آورد     ميان مى
  .)210و173: تا   حلى، بى( موجود بوده است 

  ابن شمّون. 6

شمّون كوفى از تبار خاندان معروف شمون اسـت كـه در كوفـه سـكونت  قاسم بن حسين بن
، )336: 1407نجاشى، ( از او) 356م (با توجه به نقل ابوطالب انباری . )78: تا   ابن شهرآشوب، بى(اند    داشته

نجاشـى پـدرش را از . كـرده اسـت      شود ايشان در دوران غيبت صغری زندگى مـى    معلوم مى
ابـن غضـايری، (غضايری نيـز وی را موثـق دانسـته اسـت . )66: همان(كند       بزرگان اماميه معرفى مى

نجاشـى دو كتـاب بـه وی . بـرد   نامى از او نمى رجالو  فهرستر دو كتاب طوسى د. )110: 1422
  .)66: 1407نجاشى، (او كلامى است  التوحیددهد كه كتاب       نسبت مى

  ابوطالب انباری . 7

احمد معروف به ابوطالب انباری، متكلم و محدث شيعه است كه در واسط عراق  عبيدااللهّٰ بن
. )232: 1407نجاشــى، (نيــز در آن شــهر درگذشــته اســت  ق356ســكونت داشــته و در ســال 

او در نزد مشـايخ شـيعه . اند   نگاران تأليفات كلامى قابل توجهى برای وی ذكر كرده فهرست
داوود    و از اساتيد اهل سـنت چـون ابـن ابـى )1302: 2، ج1389خداميان، (زياد واقفى چون حميد بن

 62،66: 1407نجاشـى، ( و افرادی مانند ابن عبـدون. )20: 2ج ،1317ابن نجار، (سجستانى بهره برده است 
  . اند   در نزد وی تلمذ كرده )92و

: 4، ج1407، همــو، 248ص9، ج76: 6، ج1364طوسـى، (روايـات انـدكى از وی در موضــوعات فقهـى 
  . در مصادر روايى اماميه باقى مانده است )417و416: 1413طبری، ( ، مناقب و فضايل)671و66

بنابر گواهى معاصرانش، بيشتر عمر خويش را در مذهب واقفيه سپری كرد ولى در اواخر 
رغم پيوستن انباری به اماميه، اماميان بغداد به    ، على)232: 1407نجاشـى، (زندگى به اماميه پيوست 

 ای كـه اصـرار حسـين   گونـه مهـری قـرار دادنـد، به   دليل اتهام غلو او را نپذيرفتـه و مـورد بـى
عبيدااللهّٰ غضايری جهت استماع در نزد انباری به دليـل عـدم رضـايت شـيوخ شـيعه بغـداد  بن
  .)233و232: همان(نتيجه ماند    بى

اش    ديگـر دربـار� و در جـای )434: 1415طوسـى، (جا او را تضـعيف  در يك رجـالطوسى در 
ى از مصـنفات اش برخـ   ، البته نجاشـى در ضـمن تأييـد وثاقـت)432: همان( سكوت كرده است
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  .)413و232: 1407نجاشى، (اماميه از جمله متون كلامى را از طريق وی نقل كرده است 
. )169: 1417طوسى، (رساله و كتاب در مباحث گوناگون از خود برجای گذاشت  140انباری 

البیـان عـن ؛ المطالـب الفلسـفیه: اسامى تعدادی از تأليفات او كه عنوان عقيدتى دارند عبارتنـد

؛ الابانه عن اختلاف الناس ف� الامامـه ؛التوحید والعدل والامامه؛ الشاف� ف� علم الدین ؛حقیقة الانسان
 التفضـیلكند و كتـاب       ذكر مىالانتصار كه طوسى آن را با عنوان الانتصار للشیع من اهل البدع 

  .)233: 1407؛ نجاشى، 169: 1417؛ طوسى، 247: 1350 ،ابن نديم(

  سم كوفىابوالقا. 8

هـای قابـل تـوجهى را  احمد علوی عالم پر تـأليف شـيعه، كـه در زمينـه كـلام كتاب على بن
دانـيم كـه     اش چيز زيادی در دست نيست، تنها مـى   از تاريخ ولادت و زندگى. نگاشته است

: 1407نجاشـى، (در منطقه كرمى بين فسا و شيراز درگذشته است  356اهل كوفه بوده و در سال 

توان گفت او بخش پايـانى عمـر خـويش را در فـارس سـپری كـرده       رو، مى   از اين. )265-266
، ولى برخى )243: 1350ابن نـديم، (است ابن نديم ايشان را از افاضل عالمان اماميه برشمرده است 

از علمای شيعه بر اين باورند كه او ابتدا در خط صحيح تشيع قرار داشته ليكن در اواخر عمر 
تا جايى كه شيخ طوسى وی  )265: 1407نجاشى، (رف شده و به غلو گرايش پيدا كرده است منح

برخى نيز نسب علـوی او را . )434: 1415؛ همو، 155، 1417طوسى، (دهد     را جزء فرقه مخمسه قرار مى
  .)265: 1407؛ نجاشى، 82: 1422ابن غضايری، (دهند     مورد ترديد قرار مى

عمـران  ابراهيم كسـى شـناخته نيسـت و كسـانى چـون ابـو از على بن از مشايخ كوفى غير
از منقـولات وی در مصـادر . )513: 2، ج1394زنجـانى، (كننـد     كرمانى و تلعكبری از او روايت مى

از     7فقط شيخ صـدوق دو روايـت دربـار� رؤيـت امـام زمـان. شود   روايى چيزی ديده نمى
 )444و443: 1405صـدوق، (كند     ى با يك واسطه نقل مىاحمد خديجى كوف شخصى به نام على بن

  . )513: 2، ج1394زنجانى، (دهند     كه برخى اين راوی را به ابوالقاسم كوفى ياد شده تطبيق مى
يابيم كه او در موضوعات گوناگون و مهم     با بررسى عناوين بسياری از آثار كوفى در مى

هـای فـراوان، بسـياری از  او با نگارش كتاب. ستعقيدتى و عقلى صاحب رأی و نظر بوده ا
های اسلامى مخالف اماميه مانند معتزله، اسماعيليه و حتى جريانات غير اسـلامى ماننـد  گروه

  . هندوها را نقد كرده است
ابوالقاسم كوفى آثار زيادی بـر جـای گذاشـت كـه طوسـى عمـده آنهـا را قابـل اعتمـاد 

صنفّ كتباً كثيـرة اكثرهـا «: نويسد    ى نجاشى دربار� تأليفاتش مىول ،)155: 1417طوسى، (داند     مى
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كه به عقيده نجاشى، او در اواخر حيـات بـه غلـو  با توجه به اين )265: 1407نجاشى، ( »على الفساد
كتـاب كـوفى فقـط يكـى از آنهـا را نجاشـى مخـدوش  50گراييده، و همچنـين از مجمـوع 

اكثرهـا علـى «رود عبـارت     سخن شيخ طوسى، احتمال مـىداند و نيز با توجه به صراحت     مى
  . از جانب ناسخين كتابت شده است» اكثرها على الفساد«به اشتباه » السداد

در دسترس بوده به دليل اتهـام غلـو روی كه  آن های كوفى با   عالمان شيعه بغداد از انديشه
ام و نبايـد بـه وی    هـای زيـادی از او ديـده كتاب: نويسد      باره مى اين ابن غضائری در. برتافتند

به هرحال، از چرايى و چگـونگى گـرايش كـوفى بـه غلـو . )82: 1422ابن غضايری، (توجهى كرد 
هرگونه قضاوت دربار� وی به دليل اطلاعات ناكـافى بـا مشـكل  گزارشى در دست نيست و

  .مواجه است
آيد كه دربار� خلقت و     به نظر مى ؛ الابتداء. 2؛ التوحید :ارتند ازتأليفات كلامى كوفى عب

. 6؛ الامامـه. 5 ؛المعرفـه وجـوه تحقیـق. 4؛ الحـق طلـب ف� الاستدلال. 3آفرينش نوشته شده باشد؛ 
الراعـ� . 8، منظور فساد اختيار مـردم در امـر امامـت اسـت؛ فساد الاختیار. 7؛ مختصر ف� الامامه

الرد عل� من یقـول ان المعرفـه . 9وضوعش امامت و رهبری بر مردم بوده است؛ ظاهرا موالمرع� 

الـرد علـ� . 12 ؛الـرد علـ� الزیدیـه. 11 ؛الرد عل� اصحاب الاجتهاد ف� الاحPام. 10؛من قبل الموجود

، رهنى نيز از متكلمان اماميـه بحر رهن� الرد عل� محمد بن. 14 ؛الرد عل� المثبته. 13 ؛ارسطاطالیس
ــه ــىشــمار  ب ــ� الاســماعیلیه فــ� المعــاد. 15؛ )208: 1417طوســى، (رود       م ــرد عل ــل . 16؛ ال فســاد اقاوی

. 19 ؛تنـاقض اقاویـل المعتزلـه. 18های هنـدوها؛  ، رد بر انديشهفساد قول البراهمه. 17؛ الاسماعیلیه
ــ� اصــفهان� ابطــال مــذهب داود بــن ــوده اســت؛ عل ــدیل . 20، وی مؤســس مــذهب ظاهريــه ب التب

. 21؛ )311: 3، ج1403تهرانـى، ( ، اين اثر در رد حشويه و اهل حديث نگاشته شـده اسـتلتحریفوا
الفحـص عـن . 25 ؛منـازل النظـر والاختیـار. 24 ؛میـزان العقـل. 23 ؛ماهیة الـنفس. 22 ؛کتاب النفس

 مختصـر فــ� الارکــان. 28 ؛الرسـالة فــ� تحقیـق الدلالــة. 27 ؛منـاهI الاســتدلال. 26 ؛منـاهI الاعتبــار

، نجاشى فقط به محتوای مخـدوش ايـن اثـر تصـريح تناقض احPام مذاهب الفاسده. 29 ؛الاربعة
تثبیت نبـوة . 32 ؛تحقیق ما الفه البلخ� من المقالات. 31؛ الاصول ف� تحقیق المقالات. 30كند؛     مى

آيد كه     مىشمار  بهكه تنها اثر باقيمانده كوفى  )266و265: 1407نجاشى، (البدع المحدثه . 33 ؛الانبیاء
  . )28: 2، ج1403تهرانى، (مشهور است  الثلاثه الاستغاثه ف� بدعاكنون به نام 

  اسحاق الكاتب ابو. 9

: 1407؛ نجاشى، 40: 1417طوسى، (رود     مىشمار  به    7حفص از اصحاب امام عسكری   ابى ابراهيم بن
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كان مقبول القول ما رايـت اعقـل منـه ... «: نويسد    ابن حجر به نقل از طوسى دربار� او مى. )19
رغـم ايـن سـخنان تمجيـدآميز در مصـادر  علـى. )49: 1، ج1390ابن حجـر، ( »ولا أحسن من حديثه

  . خود ذكر نكرده است رجالطوسى نام او را در  حتىو  نشدهديده  اوروايى هيچ حديثى از 
نگـاران فقـط  كه فهرست )40: 1417طوسـى، (هايى را به رشته تحرير درآورد  ابواسحاق كتاب

الـرد علـ� الغالیـه و نجاشى آن اثر را بـه اسـم كتـاب . آورند    از يك كتاب او سخن به ميان مى

ذكر الخطاب و اصحابه  الرد الغالیه و ابیو طوسى آن را به نام كتاب  )19: 1407نجاشى، ( الخطاب ابی
  .)40: 1417طوسى، (كنند       مى

  ابوالفتح دلفى. 10

از . ابراهيم دلفى از نويسندگان اماميه است كه در زمينه مباحث كلامى تـأليف دارد بن هلال
نجاشـى وی را محـدثى ثقـه . محل سكونت و مدت زندگى وی اطلاعاتى در دسـت نيسـت

  .)440: 1407نجاشى، (كند  معرفى مى
اسـحاق احمـری  و در رديف كسانى همچون ابـراهيم بـن 24شناسان او را در طبقه  رجال

تـوان دريافـت وی در عصـر     رو مى   از اين. )264: 1، ج1410بروجردی، (اند    جای داده) ق269زنده (
  . كرده است    غيبت صغری زندگى مى

الـرد علـ� مـن رد آثـار الرسـول دهـد كـه آن كتـاب     نجاشى فقط يك اثر به دلفى نسبت مـى

ــا    عنــوان ايــن كتــاب برمــىاز . )440: 1407نجاشــى، (نــام دارد  واعتمــد نتــائI العقــول آيــد دلفــى ب
  . گرايى برخى از عالمان ميانه خوبى نداشته است عقل

  ابوالقاسم بجلى. 11

است كـه راويـان و فقهـای » رباط بجلى«محمد بجلى كوفى از تبار خاندان برجسته  جعفر بن
از زنـدگى و افكـار . )448و393، 356، 251، 46: 1407نجاشـى، (اند    ای از اين خانواده برخاسته   برجسته

جا كه ابوعبـدااللهّٰ صـفوانى    از آن. ابوالقاسم بجلى به جهت نبود گزارش اطلاع زيادی نداريم
توان دريافت او در اواخر غيبت صغری زنـدگى       مى )121: همان( از او روايت كرده) 352زنده (

  . كرده است      مى
آورد و در مصادر روايى نيـز روايتـى از او    نمى شيخ طوسى در آثارش از او نامى به ميان 

شـمارد كـه دو كتـاب وی عنـوان كلامـى    شود، ولى نجاشى سه اثر برای وی برمى   ديده نمى
  .)همان( کتاب الرد عل� الفطحیهو کتاب الرد عل� الواقفه : دارند كه عبارتند از
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  بندی    جمع

و  اصله ميان دو مكتب كلامى پر رونـقآمد اين است كه در ف دست آنچه كه در اين مقاله به
هر چند كلام اماميـه از مكتـب  -از غيبت صغری تا عصر شيخ مفيد -شكوفای كوفه و بغداد

كلامى منسجم و متمركز برخوردار نبوده است، ولى در اين محدوده زمانى متكلمـان امـامى 
هر بغداد بـه رسـالت خـويش در عرصـۀ در مناطق مختلف جهان اسلام به ويژه در عراق و ش

دادند، حتى در راستای تبيين و دفاع از اصول و عقايد شـيعه گـام       اعتقادات و كلام ادامه مى
پـردازی    هـای جامعـه آن روز در موضـوعات گونـاگون نظريـه   برداشته و بـرای رفـع دغدغـه

گيـری    موضـعــ  تزلـه و غاليـان همچون مع ـهای فكری مخالف    كردند و در برابر جريان      مى
متكلمـان . كردند كه اين امر در بررسى انديشه و عناوين آثار آنان به خوبى مشهود اسـت      مى

های مختلف بودند، برخى از آنان مانند ابوالجيش، ناشى اصغر و  امامى در اين عصر از طيف
گراهـا و متكلمـان نظريـه پـرداز  هايشان در طيف عقل   ليفأانديشه و ت    ابن جبرويه با توجه به

در مقابل، طيفى از متكلمان امامى قرار دارند كه در قالب روايات بـه مباحـث . اند   قرار داشته
  . پرداختند      كلامى مى

نگـاران برخـى از  هايى مانند ابن جبرويه حضور داشتند كه مقالات در اين دوره شخصيت
تنهـا چنـد نفـر . اند   حكم قرار داده همچون هشام بنانديشمندانى  ءآرانظرات وی را در كنار 

محدود از انديشمندان مسلمان در اين دوره نقد افكار ارسطو كتاب تاليف كردند كـه يكـى 
در اين بـازه . متكلم برجستۀ اماميه است) ق356م(ها، مربوط به ابوالقاسم كوفى  از آن نوشته
هـای مختلـف ماننـد معتزلـه، منـاظره و  گروه ای از انديشوران امـامى بـا متكلمـان   زمانى عده

انـد، ماننـد    آفـرين بـوده برخى از آنهـا نيـز نقـش ءآرااند و حتى در تغيير    مراوده علمى داشته
از . تأثيرگذاری شگرف ابن جبرويـه امـامى بـر تغييـر عقيـده ابـن مملـك اصـفهانى معتزلـى

ورزان اماميـه، فعـال و در انتقـال   آيـد كـه در ايـن عصـر، انديشـه      مى دست مجموع قراين به
اند؛ هرچنـد    ميراث علمى شيعه به نسل بعدی به ويژه مكتب پرآوازه بغداد سهم بسزايى داشته

  . نمايد      رنگ جلوه مى شان كم   ها و آثار آنان نقش به دليل فقدان نوشته
يكــى از  -ريــزی ادبيــات نــوين كلامــى ســيد مرتضــى  رســد رويكــرد و پــى      بــه نظــر مــى

توجهى به مبانى كلامـى گذشـتگان و عـدم توجـه بـه    در بى ـ مدرسۀ بغدادپرچمداران مهم 
رو، برخى از آثار كلامى شيخ مفيد به عنـوان    احتمالاً از همين. آثارشان تأثيرگذار بوده است

الPامـل فـ� و الارکـان فـ� الـدعائم الـدین  های عالمـان گذشـته، ماننـد كتـاب   دار انديشه   ميراث

  .اند   نيز از بين رفتهالدین  علوم
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